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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم المشتغلیناللهم وفقنا و جمیع 

را در آخر بحث این تنبیه اصالة تاخر الحادث مرحوم استاد نقل کردند که عرض کردیم نکات و لطائفی دارد و متعرضش عرض شد فرعی 

تاخر ما و بقیه کتب اصول آمده مثلا طبیعت بشویم برای جهت بیشتر نکات، عرض کردیم طبیعت این مسائلی که در این کتب اصولی م

ابحاث اصول این است که گاهی یک مسئله هم بعد اصولی دارد هم بعد فقهی دارد، این ابعاد را نباید با همدیگر خلط کرد و به اصطلاح 

ه فقهی به استظهار از لسان مزج کرد، این ابعاد فقهیش و لذا اگر دقت بکنید در بحث ها همیشه ما می گوییم این نکته فقهی است، نکت

 همان قواعد عامه ای که الان مطرح است.دلیل بر می گردد و نکته اصولی بر می گردد به 

عرض کردیم فرع مسئله این بود که آبی است قلیل است و طاهر بوده با نجاستی ملاقات کرده است و در عین حال هم کر شده است، 

آب اول کر شده است و بعد ملاقات کرده است تا الان طهار باشد یا اول نجس شده به خاطر تتمیم کر شده است، فقط نمی دانیم این 

 ملاقات، بعد تتمیم کر شده بنائا بر این که تتمیم کر مطهر نباشد، روی این مبنا. این جای مسئله فقهی است.

ئله استصحاب است، استصحاب در این جا مراد و بحث سر این است که آیا در این جا، اولا حکم شرعیش چیست و ثانیا نکته مهمش مس

اصالة عدم ملاقات و اصالة عدم کریه، آیا این دو تا با هم جاری می شوند؟ یا یکیش جاری می شود؟ این مسئله اصولی است، این 

 اصل مطلب است.

ر دو مجهول است یا تاریخ یکیش عرض کردیم که آقایان فرمودند این جور مسائل، طبیعتا همین طور است، سه صورت دارد یا تاریخ ه

حالا ملاقات معلوم است یا کریت، این سه صورت دارد. آقای خوئی در هر سه صورت حکم به طهارت کردند که آن آب پاک است، 

. عده ای هم تفصیل قائل شدند دیگر طبیعتا همین طور است، نائینی در هر سه صورت حکم به نجاست کردند که آن آب نجس است

 سئله هم همین است که عده ای تفصیل قائل بشوند.طبیعت م
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عرض کردیم در تقریب کلام نائینی چون اگر باز احتیاج باشد چون دیروز عمدا سریع خواندم که عبارت معلوم بشود و توضیحاتی بود 

نی یک تاسیس اصل کردند که از خارج عرض کردیم، احتیاج دارد که عبارت را با توضیح بیشتری خودم بخوانم، فعلا چون مرحوم نائی

 و آن اصل ایشان را گفتیم توضیح بدهیم، بعد سر خصوصیاتی که ایشان در این مطلب فرمودند برویم.

آن تاسیس اصل این است که مرحوم نائینی معتقدند که اگر یک حکمی بیاید و بعد استثنا بشود فهم عرف این است که مراد از استثنا، 

زه نده کسی وارد خانه بشود مگر از علما باشد، از علما نه عالم واقعی بلکه عالم بودن را احراز بکنی، این احراز است مثلا اگر گفت اجا

ادعای مرحوم نائینی است، مثلا إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه، این باید احراز بشود مراد از إذا بلغ الماء قدر کر یعنی احراز کریت 

واقع هم کر بود این اثر ندارد یا مثلا المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون امرأة من قریش  بشود، اگر احراز کریت نشد ولو در

همه تا پنجاه سالگی مگر قریشی باشد. مفاد این عبارت مگر یعنی مگر آن زنی که احراز کردی قریشی است، حالا اگر یعنی خانم ها 

 خلاصه اصلی است که مرحوم نائینی گفتند. احراز نکردی آن هم تری الدم إلی خمسین سنة، این

عرض کردم همین تازگی هم شاید چند ماه پیش بود یک عبارتی از فوائد نائینی را خواندیم اشاره ای به این مطلب داشت چون من این 

از مرحوم نائینی این  مبنا را از مرحوم استادمان آقای بجنوردی نشنیدم فعلا به همین آقای خوئی اکتفا می کنیم، مرحوم آقای خوئی

مطلب را نقل می کند چون این مطلب یکمی عجیب غریب است، خیلی مطلب صافی به نظر نمی آید، به هر حال ایشان در شرح کتاب 

، چون تقریرات ایشان دو جلد است، نکاح عروة خیلی ناقص است و خیلی کم است مثل حج عروة خیلی کم 2عروة هم به نظرم جلد 

وم به مناسبتی، فکر می کنم اگر حافظه ام خراب نشده بود چون مال بیست سال قبل است، هفده هجده سال قبل است، است، در جلد د

در بحث این که اگر شک کرد شخصی از مقابل می آید زن است یا مرد است می شود به او نگاه کرد یا نه، در آن جا به نظرم آقای 

جلد نکاح هست، حالا در کدام مسئله اش دقیقا در ذهنم نیست اما در ذهنم می آید آن جا خوئی این مطلب را در آن جا هم دارند، در 

 ایشان متعرض شدند.
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علی ای حال یک تاسیس اصل کردند، خب حرف بدی نیست، باید بگوییم مرحوم نائینی هم مرادش نظر عرفی است، من سابقا توضیح 

م و عرف تسامحی عرفی است، آیا مراد عرف خاص است، اگر عرف خاص باشد دادم این نظر عرفی یک مشکل دارد، آیا مراد عرف عا

در رابطه عبد و مولی نگاه بکنیم یا عرف قانونی یا عرف دقیق عقلائی، این ها با همدیگر فرق می کند، حالا شاید در خلال بحث هم 

 مطالبش روشن بشود.

ه از عرف عرض کردم آن چه که به درد ما می خورد عرف قانونی است علی ای حال آن چه که به درد ما می خورد در این معانی ای ک

یعنی باید مرحوم نائینی اثثبات بکند که یک عرف قانونی است که اگر در قانونی یک قانون عام آمد و بعد تخصیص شد، عنوانی خارج 

فت اکرم العلماء إلا الفساق یعنی من تعلم أنه شد یعنی یک عنوان آمد مراد احراز آن عنوان است نه مراد واقع آن عنوان باشد، اگر گ

فاسق، مگر این که بدانی، ایشان باید البته این توضیح را من سابقا کرارا اشاره کردم یا بعضی جاها توضیح دادیم در کلمات مثل مرحوم 

داریم مثل آقای خوئی و کفایه و نائینی و دیگران ،فضای قانونی حاکم نیست، اصولا در اصولی که ما داریم در همین کتاب هایی که 

دیگران، فضای قانونی را حاکم نکردند، اگر اختلافاتی پیدا شده مال فضای قانونی است، بحث خطابات قانونی نیست ، خطابات قانونی 

ن ما عرض را در قم مرحوم آقای آقا سید محمد تقی خوانساری مطرح کردند، بعضی از آقایانی که به ایشان متاثرند مطرح کردند لک

، بحث فضای قانونی است، ما توضیحاتش را مفصل در خلال مباحث سابق عرض کردیم دیگر جای تکرار کردیم بحث خطاب نیست

 ندارد، إن شا الله اگر فرصتی پیش آمد به توضیح بیشتر.

اشکالات آقای خوئی را خواندیم لکن پس باید به مرحوم نائینی این جور گفت، آقای خوئی دو تا اشکال به مرحوم نائینی کرد دیروز 

اشکال ها هم به نظر ما فنی نیست، آن چه که ابتدائا فنی است یک: باید نائینی اثبات بکند که این اصلا فضای قانونی است و إلا ممکن 

یگران هم ننوشتند ، حالا این را چون باید بعد توضیح بدهم چون آقای خوئی هم ننوشتند و داست بگوییم این فضای عبد و مولی است

 مسئله فضا را بعد توضیح می دهم.

 پرسش: مطلب شرح نکاح عروه را بعدا می فرمایید یا الان؟ اصل مطلب را نگفتید
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آیت الله مددی: همین مطلبی که ایشان در این جا می گویند در شرح عروه هم هست، در مستند، به نظرم ذیل این مسئله لو شک فی أن 

رجل، به نظرم در ذیل آن مسئله گفتند، به نظرم آقای خوئی در ذیل آن این مطلب نائینی را نقل می کنند، چون  هذا الشخص امرأة أو

عرض کردم این مطلب را من از مرحوم آقای بجنوردی چون شاگرد ایشان بود نشنیدم که از مرحوم نائینی نقل بکنند و در فوائد هم 

ت چون آقای خوئی دوره اخیر مرحوم نائینی بودند، مثل مرحوم آقای آقا سید جمال یک جایی شاید اشاره مانندی به آن آمده اس

گلپایگانی یا مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که مشهد رفتند این ها دوره اول مرحوم نائینی بودند، مرحوم آقای کاظمینی صاحب فوائد 

هستند، شاید این تاسیس اصل را در دوره آخر فرمودند چون من دوره آخر نائینی  دوره میانی نائینی هستند، آقای خوئی قدس الله سره

از جای دیگر نشنیدم فعلا منحصرا نسبت به آقای خوئی می دهم، آقای خوئی از قول ایشان نقل می کند، سرّ این که من هِی اسم می 

 .برم برا این که مطلب را در نسبت دادن باید کاملا دقت بکنیم

مرحوم نائینی بود، البته عرض کردم از نظر فنی، حالا قبل از این که وارد مناقشه مطلب ایشان بشوم می  علی ای حال این خلاصه کلام

خواهم قاعده کلی را بگویم اگر مطلبی را بخواهیم در اصول تاسیس بکنیم باید روی فضای قانونی تاسیس بکنیم، بگوییم یک فضای 

د آن عنوان خاص باید احراز بشود، اگر آمد که آب مطلقا با ملاقات نجس می قانونی است که اگر یک حکم عامی آمد بعد خاصی آم

شود مگر کر باشد یعنی کر باید احراز بشود پس در مانحن فیه چون شک داریم احراز نشده حکم به نجاست می کنیم. این مراد مرحوم 

د واقعیش تاثیرگذار نیست، ممکن است در واقع ملاقات نائینی این است، آن عنوانی که خارج شده آن عنوان باید احراز بشود، به وجو

 بعد از کریت بوده است، ممکن است امکان دارد.

پرسش: با مبنای خودتان نمی سازد که می فرمودید تنجز با حصول است؟ خب این هم با حصول نزدیک است، باید به ما وصال بشود 

 واصل نشود که این کر است بعد، ولو این که در واقع کر باشد به ما

، در مستثنی منه هم همین طور است، بحث تنجز را بخواهیم مطرح بکنیم آیت الله مددی: فرق نمی کند، در مستثنی هم همین طور است

 آن هم باید احراز بشود زن است، حالا که خنثی بود شک داشتیم خب طبعا حکم بار نمی شود
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 پرسش: پس اشکال ایشان وارد نیست

 شکال از نظر فنی این است که چرا شما بین مستثنی و مستثنی منه فرق می گذارید؟آیت الله مددی: ا

 پرسش: پس حرفشان درست است، فقط تعمیم ندادنشان است

آیت الله مددی: نه حرفشان درست نیست. اگر گفت المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون امرأة من قریش، آن المرأة یعنی زن 

ن قریش یعنی زن احرازی، قریشیه احرازی، چرا یکی را واقعی گرفتید و یکی را احرازی؟ لسان دلیل که یکی است، واقعی، امرأة م

آقای خوئی هم یک اول و دوم فرمودند، عرض کردم جای دیگر هم آقای خوئی با ایشان مناقشه می کند این مناقشه ای که من الان 

 عرض میکنم.

 یعنی قریشی بودنش باید احراز بشود، این احراز نسبت به بحث قریشی بودن است؟ پرسش: وصفش قرار است احراز بشود

البته الان الحمدلله در کتب اصولی ما در مباحث الفاظش یک بحثی است  آیت الله مددی: چرا احراز بشود؟ واقع است، چه فرق می کند؟

للمعانی الواقعیة أو للمعانی الملعومة، این بحث را دارند، که در کتب اصولی قبل هست، به نظرم در فصول هست هل الالفاظ موضوعة 

اگر آب گفت مراد آب واقعی است یا آبی که می دانید آب است، آن جا بنایشان این است که الفاظ برای معانی واقعی وضع شده اند 

د واقعی باشد، چطور شد المرأة واقعی نه برای معانی معلوم پس المرأة تری الدم، دم به معنای واقعیش است، امرأة من قریش هم بای

 است امرأة من قریش احرازی است، نکته این است.

 پرسش: درست است که الفاظ برای معانی واقعی وضع شدند ولی در موقع استعمال بر موارد معدود استعمال می شود

اخراج خاص این است که باید احراز بشود، ایشان آیت الله مددی: ایشان می گوید در استثنا این طور است، اگر خاص خارج کرد مراد از 

 این حرف را دارد.

 پرسش: مرأة اولش هم آن جا در واقع احراز شده است

 آیت الله مددی: نه آن جا احراز نیست، آن جا واقع را گرفته است.
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 پرسش: اگر احراز نشده که اصلا استعمال لفظ برای آن چیزی که مشکوک است معنا ندارد

مددی: بحث این است که تنجز نمی آید و تا موضوع احراز نشود آثار دارد بحث دیگری است اما مراد از المرأة آنی که واقعا آیت الله 

زن است، حالا شما  خیال می کنید این خنثی مشکل است بعد برایتان معلوم شد که این زن است پس آن چه که بعد از پنجاه سال دیده 

سال است که  5سال است،  55باشد چون زن واقعی مراد است، یک خنثای مشکلی بود عمرش هم  است حیض نیست ولو بعد معلوم

ساله ای که بعد از  5خون می بیند، شما گفتید چون احراز نکردی حکم ندارد، بعد معلوم شد واقعا زن است مرد نیست، می گویید این 

، نمازش را بخواند. بنا گذاشته بود که حیض است اشتباه کرده است، این سالگی بوده این ها تمام حیض نیستند، بیخود نماز نخوانده 50

زن است مرد نیست، این خنثای مشکل هم نیست، معنای این چیست؟ معنایش این است که شما لفظ مرأة را به معنای واقع گرفتید نه 

ت؟ پس بنابراین البته من یک اشاره ای کردم احراز، آن امرأة من قریش هم واقع است، چطور شد اولیش واقع است دومیش احرازی اس

این اشاره را من چون امروز نمی رسم توضیح بدهم فکر بکنید، شاید نظر مرحوم نائینی، عرض میکنم شاید، ایشان می خواهد بگوید 

عالم است، آنی که  در فضای عبد و مولی این طور است، اگر گفت به هیچ کس اجازه نده وارد بشود مگر عالم یعنی آنی که تو بدانی

تو عذر داری یعنی برای تو منجز است یعنی می گوید من دیدم این عالم است اما نمی دانستی، بعضی ها گفتند عالم هست و بعضی ها 

گفتند عالم نیست، می گوید چرا این کار را کردی؟ لذا اگر دقت بکنید من این مطالب را که می گویم خیلی با دقت است لذا عرض 

مرحوم نائینی بر فرض اگر در فضای عبد و مولی چنین مطلبی را ادعا کرد این کافی نیست، باید در فضای قانونی این مطلب را کردیم 

اثبات بکند. ما باید برویم در فضای قانونی این مطلب را اثبات بکنیم که در فضای قانونی مستثنی منه وجود واقعی است مستثنی وجود 

را باید اثبات کرد، این را برای این گفتم که اگر خواستید تا شب فکر بکنید بدانید نکته فکر کجاست، آن  علمی و احرازی است، این

، هر دو نکته فکر این است و إلا الفاظ که برای معانی واقعی هستند، مرأة مراد مرأة واقعیه است، قریشی هم مراد قریشی واقعی است

و واقع اند پس چرا شما بیایید یکی را احراز بگیرید یکی را واقع، اشکال آقای خوئی که که واقعی اند، اگر ما باشیم و ظاهر هر د

فرمودند و إن کان و إن کان، مرجع اشکال آقای خوئی به این است. یک جای دیگر هم دیدم که آقای خوئی این مسئله را با نائینی 
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شکال آقای خوئی را دیروز خواندیم دیگر تکرار نمی کنم، یک مطرح کردند و به این معنا اشکال کردند. به ذهن من همین است، ا

 مقداری شاید برای توضیحش من دو مرتبه کلام ایشان را با تطبیق در ما نحن فیه روشنش بکنم.

علی ای حال این اصل خلاصه نظر است، پس خلاصه این اصل هر جا عنوان خاصی خارج شد آن جا احراز است اما خود آن عنوان عام 

احراز نیست، وجود واقعیش است. این هم جوری من تقریب کردم که خودبخود، حالا اگر مطلب درست تقریب بشود اشکالش هم از 

توش در می آید، خود اشکال هم از متن سوال در می آید، گفت جواب از متن سوال در می آید، درست مطرح بشود اشکال هم در می 

 آید.

 ا نه در فضای قانونی بلکه در فضای عبد و مولی پرسش: آقای نائینی تمام شرع ر

 آیت الله مددی: قطعا همین طور است، نائینی فضای عبد و مولی می گوید.

 پرسش: پس اشکالشان وارد نمی شود

حث آیت الله مددی: فقط باید ببینیم در فضای عبد و مولی هم همین طور است؟ در فضای عبد و مولی هم همین طور است یا نه، این ب

دیگری است، این را من الان ابداع کردم که شاید در فضای عبد و مولی این طور باشد که ایشان گفته است، این را برای چه گفتم؟ 

برای این که تا شب فکر بکنید در فضای عبد و مولی همین طور است؟ و طبعا اگر در فضای عبد و مولی مطلبی ثابت شد قطعا فضای 

اما در کتب اصول ما این طور است یعنی مطالب اصولی ای که زیربنای قانون است این ها را با فضای عبد و  قاناونی اثبات نمی شود

مولی فهمیدند. اگر آقایانی که سابقا تشریف داشتند می دانند که ما در مباحث خودمان، کل اصول را معتقدیم دارای فضاهای مختلفی 

ا خلط فضاها با یکدیگر است، ما مجموعا هشت تا فضا در کل مباحث اصول از بای بسم است و یکی از مناشیء اختلاف بین اصولیین م

حاکم بر اصول است، چه اصول اهل سنت و چه شیعه و تا الله تا تای تمت فرض کردیم، یکیش فضای عبد و مولاست که این فضای 

در قم بحث آقای آقا سید محمد تقی خوانساری الان یعنی حتی آقای خوئی مثلا و یکی فضای قانونی است که عرض کردم مرحوم 

خطابات قانونی را مطرح کردند، ما اول خیال می کردیم بحث خطابات قانونی مال کس دیگری است بعد دیدیم که در یک رساله ای 
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برده است مرحوم آقای  که آقای انصاریان حفظه الله از ایشان چاپ کردند تقریر از ایشان در صلوة جمعة، خطابات قانونی را ایشان بکار

خوانساری، البته یک نتیجه هم گرفتند که این خطابات قانونی توش بعث و زجر ندارد، همین تازگی چند ماه پیش هم متعرض شدیم که 

این مطلب ایشان قابل قبول نیست. به هر حال وارد این بحث فعلا نمی شویم چون بحث کلی اصول است که جای خودش بررسی می 

فعلا این اصلی را که مرحوم نائینی گفتند و آقای خوئی راست هم می گویند که دارای آثار هم هست مخصوصا اگر قانونی شود، من 

بشود، مخصوصا اگر این یک اصل قانونی بشود یعنی در تفسیر مواد قانونی در دنیا به دردتان می خورد، هر جا که عنوان خارج شد آن 

نوان ثبوتی است، واقعی است، این اگر ثابت بشود چون اجمالا می دانید که مرحوم نائینی تفکرش عنوان احرازی است، اما آن اصل ع

ولو در اصول عبد و مولاست اما مرحوم نائینی روح قانونی بزرگی دارد، همین تنبیه الملة نشان می دهد که روحش روح بزرگی در 

 قبول نداریم اما به هر حال نسبت به اوضاع خودش خوب است.این قضایاست، البته باز هم حرف های ایشان را در آن کتاب 

پرسش: وقتی می خواهد بیان اصل بکند قطعا می خواهد بگوید در موارد مشکوک به آن مورد عام باید رجوع بشود، اگر بخواهد این 

 طوری بگوید

بارت آقای خوئی را تند خواندیم امروز هم همین آیت الله مددی: اجازه بدهید من این را کمی باید توضیح بدهم، بعد هم چون دیروز ع

 جور بقیه عبارت ایشان، ایشان بعد فرمودند :

 ، اصل همین است كه در مستثنی عنوان خاص احراز مراد استأما ما فرعه على الأصل المذكورو 

 إن كان كما ذكره، إلا أنه لیس مبنیا على ما ذكره من الأصل، من الموارد فالحكم فیها و

آن اصلی كه ایشان، البته آن اصلی كه ایشان گفتند اصل عملی نیست، قاعده عقلائی است، اصطلاح اصل در این          نه 

 ، اصطلاح اصل در این جا به معنای قاعده استجا به معنای قاعده است

 بل مبنی على جریان الأصل الموضوعی

وییم این زن تا پنجاه ستتا ، اگر آقای خوئی می گوید درستتت استتت اگر رتتد كردید ما رجون می كنیم و می گ  

 مشكوک القریشیة بارد اصل موضوعی  
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 ففی مثل المرأة المرددة بین الأجنبیة و المحرم  »

كه محرم بارد یا اجنبی بارد درست است كه می گوییم یحرم النظر لكن به خاطر این كه لا یجوز النظر إلی المرأة      

ضُّوا مِنْ  صَارهِِمْ، امر آمده به غض بصر، عنوان مثلا خاله خارج رده، عنوان مادر، عنوان     چون دارد قُلْ لِلمُْؤْمِنِینَ یَغُ أَبْ

ست پس به قاعده كلی یحرم       ست این عمه ا ردند چون این جا احراز نكرده ا دختر، عنوان عمه، این عناوین خارج 

 النظر بر می گردد.

رد یا ا     سان با ست عمه ان رد، هل یجوز النظر؟ نائینی می گوید لا   ففی مثل المرأة المرددة ، زنی كه مردد ا جنبیه با

رد لا یجوز النظر، آن عمومی كه می      شده با یجوز النظر. چرا؟ چون باید احراز بكند عمه بودن را، عمه بودن احراز ن

صَارهِِمْ،   ضُّوا مِنْ أَبْ ن یكی از ادله  یا آن حدیث مبارک النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، چو    گوید قُلْ لِلمُْؤْمِنِینَ یَغُ

ست لا یجوز النظر إلا           سموم این عموم حاكم ا سهام ابلیس م سهم من  ست، النظر  حرمت نظر همین حدیث هم ه

صه         ست فلا یجوز النظر. این خلا شده ا شود، این جا هم احراز ن عمه، آن وقت مراد إلا عمه یعنی عمه ای كه احراز ب

 حرف مرحوم آقای نائینی است.

رما فرمودید      آقای خوئی می فرماین ست كه لا یجوز النظر لكن نه به خاطر این قاعده ای كه  ست ا رما در د مطلب 

ست           سب بین این و بین این خانم ه سب بین این عمه بودن، ن ست چون نمی داند ن صل عدم ازلی ا بلكه به خاطر ا

صحاب در ا            ست صل عدم ازلی، ا ست آقای خوئی ا صل عدم ازلی ا ست، البته این ا سب ا صل عدم ن صل عدم ازلی را  ا

صحاب عمد         ست ست كه ما عرض كردیم ا شان می فرمایند این ها نكته اش همین نكته ای ا جاری می دانند پس ای

ست كه چون این نسب از لحظه انعقاد نطفه این         ركالش این ا ازلی جاری می رود چون رد می كنیم كه نسب، ا

رد        ست اگر نبا رد عمه ا ست، اگر خواهر پدر با رده ا ستصحاب را جاری       زن پیدا  ست، اما آقای خوئی این ا عمه نی

می داند پس مراد ایشتتان مبنیع علی جریان الاصتتل الموضتتوعی، مراد از اصتتل موضتتوعی در این جا در عبار  آقای  

 خوئی استصحاب عدم ازلی است، یعنی با استصحاب عدم ازلی ثابت می كنیم كه این خانم عمه من نیست، 

 لاصالة عدم كونها من الامحارمیُحكم بحرمة النظر إلیها 
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 این اصالة عدم كونها من المحارم این اصل عدمی است، عدم ازلی است

 فان النسب من الأمور الحادثة.  

صل وجود برگردد    صطلاحا به این حادث نمی گویند چون آن چه كه به ا ، به مراد از حادث مگر در عالم وجود و إلا ا

 نمی گوینداصل وجود انعقاد نطفه به آن حادث 

 كذا الكلام فی الفرون الاخر.   و

 در بقیه فرون هم به ید اصل بر می گردد

 ایة الامر أن الأصل الموضوعی یختلف باختلاف الموارد، ففی بعض الموارد یكون من قبیل أصالة العدم الأزلیغ

 كه از او  می فرمودیدرا همین 

 –كما فی المرأة المرددة  -  

   ازلی است، رد كردیم زن قریشی است یا نه آن هم تا پنجاه سا  می بیندمثل قرریة، قرریة هم عدم 

 ، از قبیل اصالة عدم نعتیفی بعض الموارد یكون من قبیل أصالة العدم النعتی و

 تأذن فی الدخو  علی إلا    من الشتتتد فی كون أحد عالما مو قو  المولى لا    -كما فی المثا  المذكور فی كلامه      -

 للعالم

د زمانی جاهل بوده چون از وقتی كه به دنیا آمده كه جاهل بوده بعد عالم رتتده، این اصتتالت یعنی  جا چون یاین 

 ست، رد می كنیم اصل عدم استرخص لم یكن عالما، این علم حادث ا

 الأصل بقاؤه على ما كان لده لم یكن عالما یقینا، وفالأصل عدم كونه عالما، فإنه حین تو  

ت، البته ظاهرا و العلم عند الله ارتباه مقرر است، این عدم نعتی نیست كه ایشان فرمودند، دیگر     تعبیر ایشان اس  این 

 دعتی و عدم حادث نگذارنین عدم نحرف هاست كه ایشان فرق بران استاد كه اجل از این 

یا عدم عارض و مراد از از  یند این دقت بكنید كه ما ید عدم ازلی داریم در مقابل عدم ازلی عدم حادث می گو هب  

ست مراد نیست، مراد از آن لحظه ای     در ا صفا  حضر  حق ا ست كه این وجود پید  ینجا آن ازلی و ابدی كه در  ا ا
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یعنی مثلا حین انعقاد نطفه اگر پدرش قرری بود   ین را عدم ازلی می گویندد اردت، اگر رد به آن جا برگ كرده اس 

ر         ست، اگر نبود نیست، این طور نیست كه ید زمانی زن بود بعد قرری  صلا آن  این قرریه ا حین انعقاد نطفه  د، ا

ست          شان وعای تقرر ماهویش را هم حساب كرده ا سرّه ای ضیا قدس الله  ست، البته مرحوم آقا كه قدیم ترین لحظه ا

  تقرر ماهوی می گوید نه قرری بود نه غیره چون استصحاب را به لحاظ تقرر ماهویش اجرا می كند،   یعنی در وعای 

عجیب غریب زیاد دارد، این هم از حرف های عجیب  حرف های قدس الله ستترّه خیلی حرف عجیبی استتت، آقاضتتیا 

ای حا  كیف ما كان این را اصطلاحا عدم ازلی می گویند پس مراد از عدم ازلی یعنی فرض  غریب ایشان است. علی 

، فرض نشتتده كه ید زمانی زن رتتده یا قررتتی بوده یا نبودهنشتتده غیر این حالت برایش، از حینی كه انعقاد نطفه 

را شتتدها این  بوده، ید زمانی نطفه اش منعقد رتتده جنین بوده در رحم بوده این زن بوده بعد قررتتی رتتده یا ن   

صطلاحا عدم ازل  ست یا حادث       ی می گویندا ست، در مقابل عدم ازلی، عدم عارض ا ران این ا ، از  در این جا مراد

صی حتی من حین التولد       رخ ست، العدم الحادث مثلا فرض كنید  پولدار بود، از حین انعقاد نطفه نذری كرده بود ا

، من باب مثا   برای بچه ای كه می خواهد برایش بارتتد اما در ید فتره زمانی پو  هایش تمام رتتد، بی پو  رتتد 

عرض میكنم، ده سا  پنج سا  بی پو  بود، الان رد داریم، بعضی ها گفتند الان دو مرتبه پولش را، این بی پولی      

سط حادث   ست،  در و صحاب این        ا ست رد داریم می گویند آیا ا رد حالا  عدم  او  نبود پو  دار بود بعد بی پو  

، آن ازلی پس ید عدم ازلی داریم و ید عدم حادث داریم     حادث یا عدم عارض، این را نعتی نمی گویند، در مقابل        

شكل ندارد، تا دیروز        رود م صحاب عدم حادث جاری می  ست شكل ندارد،    پو   بی ا ست، م بود امروز هم بی پو  ا

، دیروز ، استصحاب عدم حادث مشكل ندارد   لی مشكل دارد زاستصحاب عدم حادث مشكل ندارد، استصحاب عدم ا      

صحاب می كنیم بقای بی پولی را، این     ست صی ندارد. پس      بی پو  بود امروز هم ا شكل خا شكل ندارد، م آنی كه  م

 .تالبته ران آقای خوئی كه اجل اس آقای خوئی عدم ازلی در مقابل نعتی گرفتند

بل عدم نعتی نی مفاد كان ناقصتته یا لیس ناقصتته، در مقاكه عدم نعتی یع آن وقت ما باز ید اصتتطلاح دیگر داریم  

ابل عدم نعتی عدم محمولی استتت مثلا زید ، در مقابل عدم نعتی، عدم ازلی نیستتت بلكه در مقعدم محمولی استتت
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ست،   ست و من توضیحا عرض كردم در زبان فارسی كه یكی      الم نبودزید عنبود این عدم محمولی ا این عدم نعتی ا

كه بعد  بود مشكل در آن جا هم بود ورته رده   از نقاطی كه در منطق هم مشكل دارد زبان یونانی اصلی كه منطق ن  

رند، در زبان به عربی ترجمه رد مشكلا  درست كرد، در زبان فارسی در وجود محمولی و وجود نعتی فرق می گذا    

سی هست را برای وجود   عربی نداریم، در زبان ف زید هست، مثلا گرانی هست اما در وجود     بكار می برندمحمولی ار

ما در زبان عربی این را  نعتی ما است را بكار می بریم، زید دانا است، در زبان فارسی بین هست و است فرق هست،       

ستی در زبان عربی ن    ستی و ه سی   مولی در وجود نعتی در زبانحداریم پس وجود منداریم، فرق بین ا اما  داریمفار

ست         ست را بكار می بریم، نی ست، در عدم ما نی شكل این ا سی هم نداریم، م در زبان عربی نداریم اما در عدم در فار

ست ن"هم به معنای  س  "ه ه ست  نه" هم ت وا ستی می خورد همه به     "ا ست یعنی نفی به هر دو خورده، هم به ا ا

، بعد می گوییم زید ، در عدمش ما در زبان فارسی نداریم مثلا می گویید زید نیست، گرانی نیست   هستی می خورد 

در زبان فارسی كلمه نیست برای هر دو بكار برده رده     ، یكیش عدم محمولی است یكی عدم نعتی است  دانا نیست 

نه مقابل عدم ازلی، در      لی بكار می برند  نعتی، عدم نعتی را در مقابل محمو   استتتت، هم برای عدم محمولی و عدم   

ست  ستاد     ت خواندم. البته ، این عبار  را من برای این جهمقابل عدم ازلی، عدم حادث ا ران حضر  ا من می دانم 

 ه ارتباه كرده است.اجل از این است كه این مقدار ارتباه بشود إن را الله مقرر یا چاپخان

رد     علی  شان با صطلاح ای رد،       ای حا  كیف ما كان مگر این كه ا شان با صطلاح ای ، حالا این هم احتما  دارد كه ا

مولی استتت، وجود  م نعتی این نیستتت كه در این كتاب آمده استتت، عدم نعتی در مقابل عدم محغرضتتم مراد از عد

، به عبار  دیگر نعتی یعنی مفاد لیس نانقصه، این می رود عدم نعتی، عدم محمولی    محمولینعتی در مقابل وجود 

رده كه در زبان عرب یعنی مفاد لیس تامه، كلمه مفاد هم می گویند چون ا رده،        دعا  ستعما   صه ا لیس فقط ناق

سی. می      شده، در زبان فار ستعما  ن خواهم فرق های زبان را هم بدانید اگر بخواهید ترجمه بكنید این ظرافت  تامه ا

 های زبانی را هم بدانید.
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، نیست در زبان فارسی هم عدم محمولی است هم عدم نعتی، زبان فارسی نیست برای هر دو بكار برده رده استدر 

ست مثلا گرانی   ست     هم مفاد لیس تامه ا صه ا ست یعنی لا یوجد هم مفاد لیس ناق ست، این را عدم   نی ، زید دانا نی

ی  ولی می گویند اما در زبان عربی ادعا رتتتده، اما من تازگی نگاه می كردم، تازگ        نعتی می گویند و آن را عدم محم  

مثل ابن جنّی ید جاهایی   های معاصرین دیدم یا در كتاب های قدیم ورته  مثلا سه چهار سا  قبل، در بعضی از ن   

حالا به ذهنم آمد ید جایی دیدم كه ادعا رده كه لیس تامه هم در زبان عربی هست، الان در اصطلاح فارسی ایس 

این من در آوردی استتت، زبان عربی نیستتت، علی ای حا  مثلا لیس زید، لیس یعنی   ستتی بكار می روند لكنو لی

ه عده ای از آقایان ادبا و غیر ادبا حتی       نیستتتت، نیستتتت به معنای عدم محمولی، من این طور در ذهنم هستتتت ك     

رتند كه     صولیین خود ما هم نو سا  قبل در     ا سا ، پنجاه  سابق مثلا چهل  لیس تامه در زبان عرب  نداریم، این از 

حالا یادم نیستتتت چه مورد       ای ادب عرب دیدم ذهنم استتتت، اما به نظرم می آید تازگی در یكی از این كتاب ه       

كه در زبان عربی لیس تامه هم داریم لذا در  را آورده اگر آقایان بعد پیدا كردند خبرش را به من بدهند شاستتتعمال

فاده می ك         كان استتتت كار ببریم از  مه ب تا بان عربی اگر بخواهیم لیس  یدع، از خود  ز لیس نمی توانیم نیم، لم یكن ز

 درست نیست، لیس زید قائما یا لیس زید عالما، این ها ناقصه است، باید ناقصه بارد، تامه        استفاده بكنیم، لیس زیدع 

ای نیستتتت بكار نمی رود و لذا هم اگر دقت بكنید در اصتتتطلاح اصتتتولیین مفاد گفتند چون خود لیس تامه  به معن

ان و لا  صتته داریم اما مفاد لیس تامه، مفاد لیس تامه را در زبان عربی با كنداریم، مفاد لیس تامه استتت، بله لیس ناق

با یكی از الفاظ دیگر بكار   زید، این طوری استتت، یوجد رتتی ، لا یوجد زید، مثلا این طوری یا لم یكن زید، ما كان

 .، نه با لیس، این نكته ای كه ان را الله رورن ردمی برند مفاد لیس تامه را

ست و         پس وجود محمولی و  ست ما  وجود محمولی ا ستی، ه ستی و ه سی دو لفظ دارد، ا وجود نعتی در زبان فار

ارد، ید لفظ دارد كه  حمولی و عدم نعتی دو تا لفظ نداستتت ما  وجود نعتی استتت، در زبان فارستتی برای عدم م  

معلوم می رود، واضح هم هست، در كلام واضح       محمولی است و گاهی عدم نعتی، با قرائن  اهی عدمنیست است، گ  

، همین كه هست مثلا زیدع عالمع، زید موجود، كان رای وجود محمولی و نعتی جداگانه نداریماست، در زبان عربی ما ب
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س  زیدع، ست و در زبان عربی     و كان زید عالما، كان زیدع محمولی ا صه ا ست یا مفاد كان ناق ت و كان زید عالما نعتی ا

فارسی نیست برای هر دو بكار  ، فقط برای لیس ناقصه است، لیس تامه نداریم اما در زبان است نعتیلیس فقط برای 

 می رود.

ردیم چون این جا آقای خوئی فرموده بودند من قب یكمی  صالة عدم     از بحث خارج  صالة العدم النعتی، نه بلكه ا یل ا

ست، نعتی در مقا  صطلاح رو  العارض یا حادث ا ست پس بنابراین و از این جا كه این ا رد من وارد   بل محمولی ا رن 

توضیح بدهم چون به درد خور است بعد برویم به ررح كامل  توضیح این فرن از خارج بشوم، استصحاب عدم ازلی را 

 مناقشاتی كه با مرحوم نائینی دارند. مطلبی كه آقای خوئی یا

عرض بكنم كه این مسئله را دو مرتبه تكرار می كنم كه اگر ما دارتیم المرأة تری الدم الی خمسین سنة     خدمتتان 

ربهه مصداقیه مخصص بارد نمی دانیم این زن قری      بحث مطرح رد  این، قریشمن  امرأةإلا أن تكون  ی ش كه اگر 

ستند              سید نی ضی ها می گویند این ها  ست و بع سید ا ضی ها می گویند  ست یا نه، بع رد بكنیم آیا وظیفه   ه  ،

عدم رجون،  یری هم رده برای  بر رجون به عام، در مقابل تصو  یراتی رده چیست؟ می رود به عام مراجعه كرد، تصو   

ست        رده ا صالة عدم  صالة العدم، تعبیر به ا سنت ابتدائا آمده لا ص در كلما  اهل  ریعه از قبیل  ، ا و  فقهای متاخر 

صالة عدم        صالة العدم مراجعه كردند، ا ست كه این ها به ا كون  رهید ثانی و این ها هم گاهی دارند، ظاهرش این ا

رد ید عده از مطالبی كه     المرأة قرریتا، طبعا دیروز هم در بحث مكاسب عرض كردم   ررون  كه بعد از این مرحله 

صولی         شا  دقیق تر در مباحث ا رد و مناق شه  صولی ما جا افتاد مناق از وحید بهبهانی در قرن  در جامعه فقهی و ا

دوازدهم است و تقریبا می رود گفت تنظیم مباحثی را كه مرحوم وحید كردند به ركل مرتب ترش توسط مرحوم       

ما  و بعد توسط مرحوم ریخ انصاری رد، ریخ انصاری خیلی له فضلٌ فی ذلد، اگر كتاب ضوابط الاصو  رریف العل

رریف العلما  قرار بدهیم كه اح  ضوابط خیلی فرق می كند    تمالا همین را افكار  ریخ با  ست كار های  صولی   طور ا ، ا

اما كار   تر و قاعده تر است، حتی مفاتیح استاد ایشان مرحوم سید محمد مجاهد خوب است، خیلی هم مفصل است       

ست، مرتب تر       ست، های ریخ دقیق تر و علمی تر و فنی تر و دسته بندی تر رده ا ست    ا ، سر و تهش مرتب رده ا
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علی ای حا  كیف ما كان وارد این بحث نشتتویم، این مباحث از قرن دوازدهم ابتدائا توستتط وحید و بین اصتتحاب   

اما باز  مرحوم نراقی تا حدی البته، البته انصتتافا نراقی در اصتتو  خیلی قوی نیستتت بزرگانی از قبیل خود متاخر ما 

ج این حرف ها را هم ریخ تنظیم كردند و  مفاتیح بهتر است، باز مرحوم ضوابط كه حرف های رریف العلماست و او    

نائینی است، مخصوصا چون  انی به آن دادند و باز اوج كار های ریخ به نظر ما توسط مرحوم مرتب كردند، سر و سام

صاحب             شان در مقام جواب از حرف های  ریخ دارد ای ركالاتی به مكتب  صاحب كفایه ا ركا  دارد،  صاحب كفایه ا

ریخ را در كلما  نا     كفایه هم ه رود گفت كه اوج مكتب  سی بخواهد اوج كار های    ینی دیدئست تقریبا می  اگر ك

ست كه    صافا هم    خیلی تنقیح و مرتب كرده  بحث ها را این ریخ را ببیند این در كلما  مرحوم محقق نائینی ا و ان

ست       صافا خیلی در دوره های متعددش، مرد خوش فكری هم ه ست حقا یقا  ان شیده ا ، فوق العاده خیلی زحمت ك

 مرد خوش ف كری است، قدس الله اسرارهم.

ه این بزن  ای حا  كیف ما كان در این مستتئله از همان قدیمی كه مطرح رتتده تا حالا، وجوهی نقل رتتده كهعلی 

ست  برگردد كم عامح صل عملی ا ستصحاب عدم ازلی،         ، یكیش ا رده به ا شهور  صل عملی فعلا م ، عرض كردم این ا

این عدمی كه در این جا متصتتور استتت  اگر بخواهیم دقیق تر چون حالا می خواهیم مطلب یكمی رورتتن تر بشتتود

ست، ای          شده ا ضیح داده ن ست، تو صالة العدم آمده ا صه ا ن چون عرض كردم در كلما  عده ای از فقهای عامه و خا

صو    صلی كه در این جا آمده این ت رود یا ست       چهار احتما  ه ری كه از آن می  صحاب ما ست، آنی كه در كلما  ا

ولی قبو  نكردند، اما ید احتما  را قبو   بعا اضتتافه كردندتما  استتت و ید احتما  دیگر را هم بیشتتتر ید احت

 كردند و آن چهار احتما  این طور است:

و ما این توضیحاتش را  استصحاب عدم است یا مراد از اصالة العدم خود اصالة العدم است علدممراد از اصل اصالة ا یا 

صحاب عدم،     ست سئله را برای انفتاح       عرض كردم كه ما در مقابل ا صور م را الله  ضیح را عرض بكنم فردا ان  این تو

صولیین كردند و در این       ذهن  صولیین و غیر ا شوود، كار هایی كه ا سلامی برایتان رورن ب و برای این كه تاریخ فقه ا

 مسئله رورن بشود.
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رما وقتی حجت یا یقین               مراد  ست كه  صحاب حقیقتش این ا ست ضیح دادیم، ا صحاب را تو ست صحاب عدم، ا ست از ا

رتید اینی كه در مرحله حدوث هست   رانزده تا احتما  ما در  خیلی  حالاتوسعه اش بدهید به مرحله بقا،   دا پانزده 

صحاب           ست ستفاده از حدیث لا تنقض، آنی كه به ذهن ما می آید كه حقیقت ا صحاب ذكر كردیم و در ا ست معنای ا

،  نیممی كند این است: توسعة الیقین بقائا، حالا گفتند جری عملی و حرف هایی گفته رده كه ما آن ها را تكرار بار

 .این راجو به استصحاب

رما عدم را ببینید    آن  صحاب عدم یعنی  ست صالة العدم خودش ید    وقت ا سعه بدهید، ا آن عدم را كش بدهید و تو

ست    صلی ا صل عقلائی این      ا ست، آن ا صل عقلائی هم ه رده ا صل      ، ادعا  رد بكنید ا ست كه در هر حادثی كه  ا

، ید چیزی  و عرض كردیم بعضی ها احتما  دادند مراد از اصالة العدم یعنی اصالة عدم ری  فی الواقو عدمش است

و این ثابت نیست، قطعا چنین چیزی باطل است، ما همچین اصلی كه      فلسفه سعی كردند برایش نقل بكنند  هم از 

صتتل عدم ازدواج استتت، نه این كه در هر چیزی اگر رتتد كردیم مثلا نمی دانیم زید ازدواج كرده یا نه می گوییم ا

لذا عرض كردیم كرارا و مرارا مراد از اصتتالة العدم مقام احراز علم استتت نه مقام واقو. ید  واقو ازدواج نكرده استتت

رد كردند در ید امر حادثی آیا زید ا      ست كه در زندگی عقلا اگر  صلی پیش عقلا رده می گویید    ا رهر خارج  ز 

ست.   صل عدمش ا ستصحاب عدم           اگر بگوییم سپ ا ست این ا شده ا شده بود امروز خارج ن رهر بود خارج ن دیروز در 

عدم، اگر بگویید تا ید ماه قبل ، اگر دیروز را در نظر نگرفتید خود خروج را در نظر گرفتید می رتتود اصتتالة الاستتت

ندارد این می رود استصحاب عدم، اگر رما قبل را نگاه نكردید می گویید نمی دانم      می دانم بچه ندارت، الان هم  

صالة العدم،        رود ا ست، این می  صل عدمش ا سابق را نگاه نمی كنید ولو      بچه دارد یا نه ا رما  صالة العدم  پس در ا

 تصحاب عدم رما سابق را نگاه می كنیدسابق عدم بارد، اما در اس

 صلّی الله علی محمد وآله الطاهرین و

 

 


